
www.sharghdaily.com دوشنبه۶
۲۷ مرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۸۴

از نخاله تا نماد
علیرضا جباری زادگان، پژوهشــگر و مدرس 
معمــاری: نخاله هــا رفتند، اما غبــار ابتذال 
هنوز بر چهره  شهر نشسته است. تئاتر شهر، 
چونان ققنوسی خسته، از زیر آوار بی معنایی 
سر برآورده، بی آنکه مجال پرواز داشته باشد. 
آنچه به نام «یادمــان جنگ» در برابرش قد 
علم کرده بود، نه یادآور رشادت، که مرثیه ای 
بود بر مــرگ معنا. در روزگاری که شــهرها 
بــه نمادهای هویــت فرهنگــی، تاریخی و 
زیبایی شناختی ملت  ها تبدیل شده اند، تهران 
هر روز بیش از پیش به بوم نوشته  ای شلخته 
و بی فکر شــباهت پیدا می کند. یادمانی که 
شــهرداری تهران مقابل تئاتر شهر برپا کرد، 
تصویــری گویــا از وضعیت اســفناک درک 
هنری و فرهنگی در مدیریت شــهری است؛ 
تــوده ای از نخاله های ســاختمانی، بی هیچ 
نشانه ای از فرم، معنا یا حتی احترام، در یکی 
از نمادین ترین نقاط فرهنگی پایتخت تلنبار و 
به نام یادبود عرضه شد. گویی یادآوری رنج، 
درد، جنــگ و مقاومت، نیازمنــد بی فرمی و 

زشتی بصری است.
سقوط معنا در شهر

شــهری کــه روزگاری خانــه  شــاعران 
صاحب سبک، نقاشان چیره دست، فیلم سازان 
رؤیاپــرداز و معمــاران خلاق بــود، امروز به 
سطحی رســیده که ریختن مصالح شکسته 
و نخاله های ســاختمانی در پُررفت وآمدترین 
مکان هــای عمومــی اش را هنــر می نامند. 
ایــن تقلیل معنا بــه ســطح فیزیکی ترین و 
بی احترامی  نه تنهــا  نشــانه ها،  زمخت ترین 
به شهروندان اســت، بلکه نوعی حذف نرم 
هنرمنــد از صحنــه  عمومی اســت. امروز، 
هنرمندانی که قرار اســت روح زمانه  خود را 
ثبت کنند، در سایه  نگاه ایدئولوژیک مدیرانی 
بی ذوق و کم دانش، به حاشــیه رانده شده  و 
جای خــود را به بولــدوزر و کامیون و بیل و 
کلنگ داده  است. اگر قرار است جنگ، یادآور 
رشــادت، اندوه و تفکر باشد، چگونه ممکن 
است توده ای از نخاله های ساختمانی، که نه 
فرم دارد و نه محتوا، بتواند چنین احساساتی 
را منتقل کند؟ این انتخاب  نه تنها بی سلیقگی 
صرف نیست، بلکه نوعی نابخردی فرهنگی 
است؛ جایی که خشونت بصری جای تأمل را 

می گیرد و زشتی جای معنا را.
نماد فرهنگی شهر زیر آوار ابتذال

جایگاه این یادمان  خود نشانه ای دیگر از 
عمق بحران است. تئاتر شهر، یکی از آخرین 
بازمانده های معماری مدرن و تفکر فرهنگی 
در تهران، سال هاســت که مورد بی توجهی و 
تخریب تدریجی قرار گرفته اســت. حالا، در 
برابر نمای منحنی و متفکرانه  آن، تلّی از آوار 
به  عنوان هنر انباشتند. این نه فقط یک تضاد 
بصری، بلکه توهین به حافظه  فرهنگی یک 
ملت و بی حرمتی به معنای مکان هایی است 
که به مرور زمان، حس تعلق را از شهروندان 
می گیرد. این یادمان، در واقع بخشی از پروژه  
بزرگ تری  اســت به نــام پروژه  فراموشــی؛ 
فراموشــی زیبایی، تاریخ، فــرم و معنا. آنچه 
جای آن را گرفته، تلفیقی است از هرج ومرج 
بصری، ســاده انگاری مفهومی و شعارزدگی 
بی ریشه. شهرداری تهران  به جای بازسازی و 
ارتقای فضاهای عمومی، با اقدامی نمایشی، 

ضد  فرهنگ را در قلب پایتخت برافراشت.
زوال معماری، زوال معنا

تخریب معماری در تهران  صرفا فیزیکی 
نیســت، بلکه فلسفی اســت. در گذشته ای 
نه چنــدان دور، ســاختمان ها حامل روایت 
بودند؛ هر اثر معماری، نشــانه ای از سلیقه، 
تفکــر و هویــت فرهنگی طــراح و جامعه  
پیرامونش بــود. امروز  با تخریب گســترده 
خانه هــای قدیمــی و بناهــای تاریخــی و 
جایگزینی شان با ســاختمان های بی هویت 
و بازارمحور، شــهر نه تنها هویت خود را از 
دست می دهد، بلکه امکان زیستن معنادار را 
نیز از ساکنانش می گیرد. این یادمان، نمادی 
از زوال معماری  بود؛ نه فقط به خاطر شکل 
و محتوایش، بلکه به خاطر جهان بینی ای که 
پشت آن ایستاده است؛ جهانی که در آن فرم 
اهمیتی ندارد، معنا جای خود را به شــعار 
داده و هنر تبدیل به وســیله ای برای پیشبرد 

گفتمان های سطحی شده است.
هنر برای چه کسی؟

هنر عمومــی در ذات خود، باید مردم را 
دعوت به اندیشیدن، حس کردن و گفت وگو 
کند. اما آنچه این روزها بر دیوارهای شــهر 
و در میدان هایــش دیده می شــود، دعوتی  
است به سکوت، انفعال و پذیرش زشتی به   
عنوان امر عادی. هنرمندان مستقل، یا منزوی 
شده اند یا به ناچار در حاشیه کار می کنند؛ در 
حالی که پروژه های شهری به دست کسانی 
افتاده که نه دغدغه هنری دارند، نه شناخت 
تاریخی و نه درکی از پیچیدگی های فرهنگی 
یک ملت بــزرگ. آنچه به نام یادمان مقابل 
تئاتر شــهر نصب شــده بود، نه یادمانی از 
جنگ، که یادبودی  بود برای مرگ ســلیقه، 
زیبایی و تفکر در فضای شهری و شاید بهتر 

باشد آن را «یادمان فراموشی» بنامیم.

یک هزار دکل و آنتن غیرمجاز در تهران
شرق: رئیــس کمیته ایمنی شورای شهر تهران و رئیس شورا هر دو بر 
ضرورت اجــرای قانون و تعیین تکلیف دکل هــا و آنتن های غیرمجاز 
تأکید کردند. مهدی بابایی و مهدی چمران هشــدار دادند  سال ها بی توجهی 
اپراتورها و کوتاهی شهرداری، سلامت شهروندان و زیرساخت های شهری را 

تهدید می کند.

هزار رأی ماده ۱۰۰ بلاتکلیف باقی مانده
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شــورای شهر تهران، در حاشیه جلسه 
شــورای شــهر با حضور خبرنگاران اعلام کرد که بیش از یک هزار رأی ماده 
۱۰۰ مربــوط به دکل ها و آنتن های غیرمجاز در ســطح تهران وجود دارد. او 
گفت: حدود یک دهه است که اپراتورهای تلفن همراه به بهانه های مختلف 
از اجرای این آرا ســر باز زده اند؛ یک بار به بهانــه انتخابات، یک بار به بهانه 

کرونا و بار دیگر به بهانه جنگ ۱۲روزه.
بابایی بــا تأکید بر ضرورت اجرای آرا افزود: بخــش زیادی از این دکل ها 
و آنتن هــا در محل هــای غیرمجاز نصب شــده اند که حتی برای ســلامت 
شهروندان نیز مضر است، چراکه فاصله های استاندارد با منازل مردم رعایت 
نشده اســت. به جای تمکین به قانون، اپراتورها با بهانه های مختلف تلاش 

می کنند از اجرای آرا جلوگیری کنند.
او همچنین از مهلت مجددی که شهرداری به اپراتورها داده است انتقاد 
کرد و گفت: من با این موضوع مخالفم، زیرا فقط دیوان عدالت اداری اختیار 
مهلــت دادن به آرای ماده ۱۰۰ را دارد. زمان کافی داده شــده و شــهرداری 
باید هرچه ســریع تر نســبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل های غیرمجاز 

اقدام کند.

دلایل افزایش بی رویه دکل ها و آنتن ها
رئیس کمیته ایمنی شــورای شــهر تهران درباره ضــرورت فنی افزایش 
تعداد دکل ها توضیح داد: در حال حاضر در تهران تقریبا نقطه کوری از نظر 
آنتن دهی وجود ندارد. افزایش تعداد آنتن ها صرفا با هدف ارتقای ســرعت 
اینترنت است، اما این روش منطقی نیست. در دنیا توسعه اینترنت پرسرعت 

از طریق گسترش فیبر نوری انجام می شود.
او ادامه داد: افزایــش بیش از اندازه دکل ها علاوه بر اینکه ضرورت فنی 
ندارد، می تواند تأثیرات منفی بر سلامت شهروندان داشته باشد. بررسی های 
شرکت ارتباطات مشترک شهر نشان داده که بیشتر دکل های قدیمی قابلیت 
صدور مجوز ندارند و اســتانداردهای لازم را رعایــت نکرده اند، بنابراین باید 

هرچه سریع تر نسبت به جابه جایی آنها اقدام شود.
بابایی تأکید کرد: اگر دکل ها و آنتن ها طبق ضوابط نصب شــوند، مشکل 
خاصی برای ســلامت شــهروندان ایجاد نمی کنند. مشکل اصلی مربوط به 

دکل ها و آنتن هایی است که غیرمجاز و برخلاف ضوابط نصب شده اند.

رد شایعات درباره اجاره دکل ها
او همچنین شایعات مربوط به اجاره دکل ها را رد کرد و گفت: اصلا بحث 
اجاره در میان نیست. بسیاری از این دکل ها بر روی منازل شهروندان یا اماکن 
خصوصی نصب شــده اند و ارتباطی به اماکن شهرداری ندارد که بخواهد از 
آنها اجــاره ای دریافت کند. موضوع صرفا رعایت ضوابط ایمنی و ســلامت 

شهروندان است.

انتقاد شدید رئیس شورا از مدیریت نصب دکل ها
مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران، نیز با انتقاد شــدید از نحوه 
مدیریت نصــب دکل های مخابراتی و پرداخت عوارض شــهری گفت: چند 
ســال اســت که مردم با مشکلات اینترنت دســت وپنجه نرم می کنند و حالا 
برخــی دکل ها سوء اســتفاده کرده اند. برای نصب دکل ها باید از شــهرداری 
مجوز گرفته شــود، نصب صورت گیرد و ســالانه عوارض پرداخت شود، اما 
در مقابل سود میلیاردی که اپراتورها کسب می کنند، کاری انجام نمی دهند.
چمران افزود: عوارض شــهری متعلق به شهر و مردم است و اپراتورها 
باید آن را پرداخت کنند. وقتی دکل ها بدون اجازه و مجوز نصب می شــوند، 

شهرداری کوتاهی کرده است.
او همچنین با انتقاد از مســئولان گذشــته حوزه ارتباطات شهری گفت: 
در این دو، ســه سال کسانی که مســئول ارتباط مشترک شهر بودند، کوتاهی 
کردند. حالا شــرایط شل شده و بدون مجوز نصب می کنند. حالا که مشکلی 
ایجاد می شــود، مسئولان می گویند شــهرداری مانع شده است، در حالی که 

اصلا چنین نیست.
رئیس شــورا با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شــهرداری تأکید کرد: اگر کسی 
بدون مجوز بســازد یا نصب کند، تخلف است و نباید کوتاهی شود. هرکسی 

که مسئول است باید پاسخ گو باشد و اجازه چنین تخلفی داده نشده است.

توقف موقت جمع آوری دکل ها و مشکلات ادامه دار
شــهرداری تهران در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ اعلام کــرد که اجرای احکام 
قضائی جمع آوری دکل های غیرمجاز به مدت شــش ماه متوقف می شــود. 
هدف این تصمیم، بررسی دوباره شرایط نصب دکل ها با رویکردی هماهنگ 
با اصول فنی، ایمنی و شهرسازی و همچنین حفظ کیفیت ارتباطات عمومی 

عنوان شد.
با وجود این اعلام، گزارش ها نشان می دهد روند جمع آوری برخی دکل ها 
همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر ســه سایت مخابراتی توسط نیروهای 
شهرداری جمع آوری شده اند. تصاویر و گزارش ها نشان می دهد این عملیات 
بدون رعایت اســتانداردهای فنی انجام شــده و تجهیزات مخابراتی آسیب 
دیده اند. کارشناســان هشــدار می دهند کــه این روند ممکن اســت کیفیت 

پوشش شبکه و اینترنت مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد.
در حال حاضر حدود یک هزار دکل غیرمجاز در ســطح تهران دارای رأی 
ماده ۱۰۰ هستند و فقط پنج مورد توسط اپراتورها اجرا شده است. هم رئیس 
کمیته ایمنی و هم رئیس شــورا تأکید دارند اجــرای آرا باید با جدیت دنبال 

شود تا حقوق شهروندان و سلامت آنان تضمین شود.
به نظر می رسد تا پایان مهلت شش ماهه، سرنوشت دکل های مخابراتی 

تهران نامشخص باقی بماند.

شرق: در میان خرابی و آوار، جایی که هزاران زندگی در لحظه ای فرو ریخت، روایت جنگ شکل گرفت؛ 
قصه پیکرهای گمشــده، خانواده هایی که در انتظار پاســخ بودند و تلاش برای ثبت دقیق هر نام و هر 

خاطره، همه بخشی از تاریخ تلخ و پرصلابت این نبرد است.
محمدجواد تاجیک، مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا، در نشستی با اشاره به نقش بهشت زهرا در 
مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه، توضیح داد که این سازمان چگونه با سه دسته مأموریت ویژه از انتقال و 

تطهیر شهدا تا سازمان دهی معراج و آماده سازی قطعه ۴۲ از بحران عبور کرده است.
محمد تاجیک با اشاره به وظایف بهشت زهرا در طول جنگ، توضیح داد که این سازمان سه دسته 
کار انجام داد: وظایف ذاتی ســازمان در انتقال و آماده سازی شــهدا. به گفته تاجیک، نخستین وظیفه 
بهشــت زهرا انتقال شــهدا از محل حادثه به پزشــکی قانونی، معراج شــهدا یا بهشت زهرا و سپس 
آماده ســازی آنان از جهت تطهیر و تکفین بود. او یادآور شد: این همان وظیفه ذاتی معاونت عروجیان 
اســت. همان طور که در شــرایط عادی، انتقال متوفیان از منزل یا بیمارستان برعهده بهشت زهراست، 
در این جنگ هم همین روال را برای شــهدا انجام دادیم. در صورت نیاز، اعزام پیکرها به شهرســتان ها 
نیز بر عهده ما بود. دســته دوم وظایفی بود که ذاتا بر عهده بهشت زهرا نبود، اما سازمان آن را به عنوان 
تکلیــف پذیرفت. تاجیک در این باره گفت: یکی از کارها ایجاد فرایند شناســایی شــهدا، تابوت گذاری و 
فراهم کردن زمینه وداع خانواده ها با شهدا بود. این کار در معراج شهدا که با همکاری سپاه در بهشت 

زهرا ایجاد کردیم، انجام شد.
ســومین دسته وظایف، تشییع و تدفین شهدا بود که اگرچه وظیفه اصلی سازمان محسوب می شد، 

اما این بار به شکل متمرکز و گسترده تری انجام گرفت.
به گفته تاجیک، ســه معاونت ســازمان در این روند نقش محوری ایفا کردند: معاونت عروجیان، 

مجموعه معراج شهدا و گلزار شهدای بهشت زهرا.

تصمیمات فوری در نخستین ساعات جنگ
مدیرعامل بهشــت زهرا روایت کرد که از همان ساعات ابتدایی جنگ، سازمان وارد عمل شد: اولین 
جلسه ما ســاعت ۴:۳۰ صبح در بهشت زهرا با حضور معاونان برگزار شد و جلسه دوم ساعت هشت 
صبح همان روز. تصمیمات همان جلسات باعث شد بار بزرگی از دوش خانواده ها و بازماندگان برداشته 
شود. او سه تصمیم مهم این جلسات را چنین تشریح کرد: ماندن همه مسئولان در بهشت زهرا؛ تصمیم 
گرفتیم هیچ کدام از مســئولان از بهشت زهرا خارج نشــوند. حتی اگر برای خانواده های خود مشکلی 
پیش می آمــد، جز در موارد خاص اجازه خروج نمی دادیم. حدود ۲۰ روز در بهشــت زهرا ماندیم و از 

آن خارج نشدیم.
تخصیص قطعه ویژه برای شهدا؛ به دلیل نبود قبر آماده در گلزار شهدا، تصمیم گرفته شد قطعه ای 
مســتقل برای شهدا آماده شــود. تاجیک توضیح داد: در جلسه دوم و پس از بازدید میدانی، قطعه ۴۲ 
را انتخاب کردیم. این قطعه پس از ســال ۵۷ متروکه شــده بود و تدفینی در آن صورت نمی گرفت. با 

هماهنگی بنیاد شهید و نیروهای مسلح، قطعه را برای تدفین آماده کردیم.
فعال سازی معراج شهدا؛ ســومین تصمیم، فعال سازی معراج شهدا بود که سال قبل با همکاری 
ســپاه ایجاد شــده بود. تاجیک گفت: تصمیم گرفتیم معراج را به ســرعت فعال کنیم تا کار شناسایی، 
تابوت گذاری و وداع خانواده ها در همان جا انجام شــود. به گفته تاجیک، نخستین تدفین در قطعه ۴۲ 
در روز ۲۵ خرداد انجام شــد: هنوز قطعه به طور کامل آماده نشــده بود و فقط تعدادی قبر آماده کرده 
بودیم. همان روز دو شــهید، مریم بابایی و علیرضا اکبری، در قطعه ۴۲ به خاک سپرده شدند. از همان 
زمان این قطعه به نمادی برای شهدای مبارزه تبدیل شد. محمد تاجیک در ادامه به جزئیات مشکلات 
نخستین روزهای بحران اشاره کرد؛ از کمبود تجهیزات اولیه مانند کاور جنازه گرفته تا ناهماهنگی میان 
دســتگاه ها در تحویل و انتقال پیکرها. او گفت این نواقص باعث شد کارگروهی ویژه برای مدیریت امور 

شهدا شکل بگیرد که نهایتا روند شناسایی و تدفین را ساماندهی کرد.
تاجیک با اشاره به محدودیت های معراج مرکزی تهران در خیابان بهشت گفت: آن معراج ظرفیت 
ســردخانه، نگهداری پیکر، مراجعه مردم و حتی پارک خودرو به اندازه ای نداشت که پاسخ گوی تعداد 
بالای شــهدا باشــد، بنابراین تصمیم گرفتیم معراجی را که در نزدیکی ایستگاه متروی حضرت امام در 
بهشــت زهرا آماده کرده بودیم، فعال کنیم. از قبل حسینیه، سردخانه و سالن پیش بینی کرده بودیم و 

همین تمهید به کار آمد. هرچند نیاز به تجهیز و تکمیل داشت که بلافاصله فراهم شد.
او افزود: وقتی کار آغاز شد، متوجه برخی نواقص شدیم. نخست اینکه هیچ کدام از نهادهای امدادی 
کاور جنازه نداشــتند؛ نه آتش نشــانی، نه هلال احمر و نه مجموعه های دیگر. این در حالی بود که پیکر 
شهدا باید در کاور قرار می گرفت تا امکان انتقال در آمبولانس فراهم شود. به همین دلیل حدود پنج هزار 
کاوری را که از قبل آماده کرده بودیم، میان دســتگاه ها توزیع کردیم و حتی بخشی از آن برای استان ها 

فرستاده شد.

ضرورت ثبت هویت و اطلاعات شهدا
به گفته تاجیک، یکی دیگر از مشــکلات، نبود فرایند دقیق ثبت مشخصات شهدا بود: یکی از دلایل 
باقی مانــدن چنــد پیکر مفقود یا مجهول در معراج این بود که در همان روزهای نخســت، مشــخص 
نمی شد پیکری که به پزشکی قانونی یا معراج تحویل داده می شود، دقیقا از کجا آمده، راننده آمبولانس 
به سرعت تحویل می داد و هیچ سندی همراه پیکر نبود. این موضوع ما را متوجه نیاز به یک کاور کرد تا 
همان لحظه کشف شهید، مأمور امدادی ثبت کند؛ ساعت، روز، محل کشف، مشخصات اولیه (زن یا مرد 

بودن)، وسایل همراه و هر نشانه ای که به شناسایی کمک کند.
تاجیک ادامه داد: در مواردی برخی مجموعه ها نمی دانستند پیکر را کجا باید ببرند. بعضی پیکرها 
به بیمارســتان ها منتقل می شدند و در سردخانه بیمارســتان باقی می ماندند، در حالی که بیمارستان ها 
مرجع تحویل نبودند. حتی حراست بیمارستان ها هم در جریان نبود. برخی هم نمی دانستند باید پیکرها 
را به بهشــت زهرا، پزشکی قانونی یا معراج شــهدا ببرند. همین ناهماهنگی ها کار را دشوار کرده بود. 
مدیرعامل بهشت زهرا گفت: مجموعه این نقاط ضعف را جمع بندی کردیم و روز چهارم یا پنجم جنگ 
به ســتاد مدیریت بحران کشــور منتقل کردیم. پیشــنهاد دادیم کارگروهی با مسئولیت سازمان بهشت 
زهرا شــکل بگیرد. این پیشنهاد پذیرفته شد و روز ششم جنگ جلســه کارگروه تشکیل شد. پس از آن، 
هماهنگی های لازم انجام گرفت و دستورالعمل مشخصی برای همه دستگاه ها تدوین و از سوی ستاد 
مدیریت بحران کشور ابلاغ شد. یکی از مهم ترین تصمیمات این کارگروه، استقرار نماینده پزشکی قانونی 
در معراج شــهدا بود: برای جلوگیری از انتقال های متعدد پیکرها، تصمیم گرفتیم پزشــکی قانونی در 
همان معراج شــهدای بهشت زهرا مستقر شــود تا کارهای مربوط به شناسایی، احراز هویت و صدور 

مجوز در همان جا انجام شود. این اقدام روند کار را بسیار ساده تر و سریع تر کرد.
تاجیک در ادامه روایت خود از جنگ ۱۲ روزه، توضیح داد که چگونه بهشت زهرا با همکاری سپاه و 
پزشکی قانونی روند شناسایی پیکرها را سرعت بخشید و هم زمان تلاش کرد تشییع شهدا در قطعه ۴۲ را 
به شکلی باشکوه برگزار کند. او از تمهیداتی مانند استقرار پزشکی قانونی در معراج، فعال سازی سیستم 

ژنتیک، و حتی پذیرایی و فراهم کردن سایه بان و خنک کننده برای خانواده ها سخن گفت.
او بر ضرورت انجام جواز دفن و شناســایی در خود بهشت زهرا تأکید کرد و گفت: سپاه را آوردیم و 
در معراج شهدای بهشت زهرا مستقر کردیم. کار شناسایی پیکر با آزمایش های دی ان ای انجام می شد؛ 
نمونه از شهید و خانواده گرفته و همان جا تطبیق داده می شد. این اقدام به کاهش زمان شناسایی کمک 
زیادی کرد. البته موضوع شناســایی ذاتا برعهده پزشکی قانونی بود، اما سپاه و تشخیص هویت آگاهی 

هم کمک کردند و کمیته ای مشترک شکل گرفت تا هماهنگ شوند.
او یادآور شد که از همان روز دوم جنگ، موضوع تشییع و تدفین اهمیت پیدا کرد: ابتدا معلوم نبود 
تشییع عمومی در تهران برگزار می شود یا خیر. با هماهنگی بنیاد شهید و نیروهای مسلح تصمیم گرفتیم 
هر خانواده ای که بخواهد، بتواند شــهید خود را دفن کند. در عین حال نمی خواستیم این مراسم خلوت 
و بی شــکوه باشد؛ بنابراین مسیر مستقیم ســالن دعای ندبه بهشت زهرا تا قطعه ۴۲ را به محل تشییع 

روزانه تبدیل کردیم.
محمــد تاجیک در روایت خود از جنگ ۱۲روزه می گوید که در همان روزهای ابتدایی تصمیم گرفته 
شد خانواده های شهدا هیچ بار اضافی برای امور تدفین و یادمان شهیدشان بر دوش نکشند. او توضیح 
می دهد: گفتیم هیچ کاری که نیاز باشد خانواده ها خارج از بهشت زهرا پیگیری کنند، انجام نشود. حتی 
برای سنگ مزار هم خانواده ها را به سنگ بری ها نفرستادیم. ۱۰ تا ۱۵ نمونه طرح آماده داشتیم و آلبومی 
از ســنگ ها را در اختیار خانواده قرار می دادیم. خانواده متن دلخواهش را می داد و ما همان ســنگ را 
تأمین و نصب می کردیم. الان تقریبا ۹۹ درصد مزار شهدا با نظر و رضایت خانواده ها نصب شده است. 

از همان ابتدا تأکید کردیم هیچ چیزی گردن خانواده نباشد.
او به پروتکل های بین المللی صلیب سرخ در مدیریت ابعاد انسانی جنگ اشاره می کند و می افزاید: 
وقتی بحران جنگ، زلزله یا سیل پیش می آید، یک بخش آن خانواده هایی هستند که مستقیم با تبعات 
انسانی مواجه اند. ما در بهشت زهرا هماهنگی هایی ایجاد کردیم تا خانواده ها کمترین دغدغه را داشته 
باشــند. در شرایطی که موشــک باران ادامه داشت، خواستیم خانواده فقط به یک نقطه مراجعه کند و 

مسئولانی را مأمور کردیم که همه کارها را برایشان انجام دهند.
او از تجربــه تعامل با خانواده ها گفت: بعضی خانواده ها از همان ابتدا گفتند به ما کاری نداشــته 
باشید، سیاسی اش نکنید، مداحی نمی خواهیم. ما هم تحمیلی نکردیم. این تعامل و عدم اجبار باعث 

شد همزیستی خوبی شکل بگیرد و خدا را شکر هیچ مشکلی پیش نیامده است.
او تأکید کرد همه دســتگاه ها از بنیاد شهید تا نیروهای مســلح و ژنتیک برای احراز هویت و صدور 

گواهی شهادت در کنار بهشت زهرا همکاری داشتند.
به گفته تاجیک یک نفر را مســئول ارتباط با پزشــکی قانونی گذاشــتیم، یک نفر مرکز تماس بود تا 
خانواده ها فقط با او برای پیگیری وضعیت شهیدشــان تماس بگیرند. این تجربه نشــان داد اگر دوباره 

خدای نکرده چنین اتفاقی رخ دهد، باید با اطلاع رسانی و آمادگی بیشتری وارد شویم.

تشکیل «قرارگاه جنگ» در بهشت زهرا
تاجیــک با روایــت بخش هایی از روزهای ابتدایــی جنگ ۱۲روزه، از افزایش ظرفیت ســردخانه ها، 
آماده سازی معراج شهدا و تشکیل «قرارگاه جنگ» در بهشت زهرا خبر داد و تأکید کرد در اوج بحران نیز 

خدمات روزانه دفن فوتی های عادی متوقف نشد.
او افزود: اکنون ۷۰۰ جنازه به  طور هم زمان در ســالن مجموعه عروجیان قابلیت نگهداری دارد. در 
معراج شــهدا نیز ظرفیت ثابت ۱۸۰ پیکر وجود دارد و علاوه بــر آن، حدود ۵۰۰ پیکر دیگر می تواند در 
یخچال های سیار مستقر نگهداری شود. همه اینها آماده است تا خدای نکرده اگر حادثه ای پیش آمد، 
اجساد همان جا پذیرش شوند. این موضوع بسیار مهم است، چراکه اگر نگهداری جنازه به درستی انجام 

نشود، ممکن است متلاشی شود، بوی نامناسب ایجاد کند و حتی شناسایی آن دشوار شود.
تاجیک با اشاره به نحوه مدیریت بحران در همان روزهای نخست جنگ ۱۲روزه گفت: ما از روز دوم 
چیزی به نام قرارگاه جنگ در بهشــت زهرا ایجاد کردیم. تقریبا هر شــب جلسه داشتیم، موضوعات را 
به روز می کردیم، هماهنگی ها را تنظیم می کردیم و حتی از شهردار تهران اجازه گرفتیم که در این قرارگاه 
از افراد با تجربه خارج از مجموعه شهرداری بهشت زهرا هم استفاده کنیم. در دو، سه پست کلیدی این 
قرارگاه از آنها کمک گرفتیم. او ادامه داد: یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که از شهردار دستور 
گرفتیم اجازه داشته باشیم در بهشت زهرا قائم مقام منصوب کنیم. می دانید که چند سال است در تهران 
پست قائم مقام حذف شده بود. اما برای اینکه از کارهای روزمره مان غافل نشویم این اقدام ضروری بود. 
به هر حال ما روزانه میانگین ۲۰۰ جنازه فوتی داریم و نباید این کار تعطیل می شــد. خوشبختانه خللی 

در هیچ کدام از امور روزانه ایجاد نشد.
مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا یادآور شــد: یکی از دلایل اینکه در انتقال پیکر شهدا کم نیاوردیم، 
همکاری نیروهای مســلح بود. علاوه بر آمبولانس های ارتش و ســپاه، از ســال گذشــته ایده ساخت 
کامیونت های حمل گروهی پیکر شــهدا را با ســپاه مطرح کردیم. ایــن کامیونت ها با ظرفیت ۱۸ پیکر، 

مجهز به سردخانه و کشویی بودند و سرعت انتقال را در شرایط ترافیکی بالا می بردند.
تاجیک تأکید کرد تجربه های پیشین در سوریه، لبنان و عراق نیز در این بحران به کمک آمد: من علاوه 
بر مدیریت بهشت زهرا، مسئول قرارگاه مقاومت در شهرداری هستم و در مأموریت های لبنان و سوریه 
هم تجربه داشتم. این تجربیات، به ویژه در شناسایی شهدا و مدیریت بحران، در جنگ اخیر بسیار به کار 

آمد. حتی به حزب االله لبنان هم در شناسایی حدود ۵۰۰ شهید مجهول کمک کردیم.
یکی از مهم ترین تصمیمات، استفاده دوباره از قطعه ۴۲ بهشت زهرا بود: ۴۷ سال از آخرین تدفین 
اطفال در قطعه ۴۲ گذشــته بود و با دســتور قضائی امکان اســتفاده از آن فراهم شد. البته ما به قبور 
قدیمی تعرض نکردیم. استخوان کودکان بعد از دهه ها باقی نمی ماند و بر اساس عرف ۳۰ساله قانونی 
هم مشکلی وجود نداشت. با این حال هر خانواده ای که مراجعه کرد و ملاحظه ای داشت، رضایتشان 
جلب شــد. برای بعضی ها حتی پلاک نمادین گذاشتیم و در عوض قبری در نقطه ای دیگر بهشت زهرا 

در اختیارشان قرار دادیم.
تاجیک در جمع بندی آمار تدفین گفت: در مجموع ۲۴۸ شــهید جنگ اخیر در بهشــت زهرا تدفین 
شــدند که بخش عمده آنان در قطعه ۴۲ به خاک سپرده شــدند. البته فرماندهان و برخی از چهره ها 
مانند شــهیدان باقری، محرابی، ربانی، محقق و حاجی زاده در قطعات دیگر دفن شــدند و برخی دیگر 

همچون شهید حاج کاظم، شهید سلامی، حاج یونس و حاج رضا خارج از بهشت زهرا تدفین شدند.
او در ادامه سخنان خود به جزئیات تدفین شهدا و تصمیماتی که برای احترام به وصیت ها و رضایت 
خانواده ها گرفته شــد، اشاره کرد: ما برای فرماندهان اســتثنا قائل شدیم. از سال ۵۹ و ۶۰ فرماندهان در 
بلوک مخصوص در قطعه ۲۴ دفن شده اند. به همین دلیل شهید محمد باقری طبق وصیت خانواده اش 
پایین پای برادرش در همان قطعه دفن شد. شهیدان محرابی و ربانی (همکار و معاون او) نیز در همان جا 
تدفین شدند. حاج حســن محقق پایین تر، و شهید محسن باقری (مسئول اطلاعات نیروی قدس) کمی 
آن سوتر دفن شدند. شهید حاجی زاده و محمود باقری نیز طبق وصیت در قطعه ۵۰ آرام گرفتند. در مورد 
قطعه ۴۲، تاجیک توضیح داد: در نهایت بیشتر شهدا در قطعه ۴۲ دفن شدند. الان حدود ۲۱۷ شهید در 

این قطعه آرام گرفته اند و روز دوشنبه هم شهید اسماعیل پاشایی، که 
تازه شناسایی شده، به آنان خواهد پیوست. البته برخی خانواده ها ابتدا 
مایل نبودند در قطعه ۴۲ تدفین صــورت بگیرد، اما با توضیحات ما و 
بزرگواری خودشان پذیرفتند. به پیشنهاد ما، برخی خانواده ها پذیرفتند 
که شهدا به  صورت طبقاتی در یک قبر خانوادگی دفن شوند. این روش 
در تاریخ جمهوری اســلامی سابقه نداشــت، اما در لبنان حزب االله به 
دلیل کمبود فضا چنین کاری می کند. در ایران ما فقط در موارد خاص 
-مثل مادر و فرزندی که در آغوش هم شهید شدند- نمونه داشتیم. در 
این جنگ برای نخستین بار تصمیم گرفتیم در صورت تمایل خانواده ها، 
شهدا در یک قبر طبقاتی کنار هم قرار بگیرند. البته هیچ یک از شهدا به  
صورت انفرادی و تک قبر طبقاتی دفن نشدند، چون حرمت دارد و بعدا 

نمی توان فرد دیگری را به آن قبر افزود.
محمد تاجیک در بخشی از سخنان خود به سختی های شناسایی 
شهدا اشاره کرد و گفت: به دلیل متلاشی شدن بافت های پیکر شهدا، 
کار شناسایی بســیار دشوار شــده بود. مدت ها آوار برداری می شد اما 
چیزی پیدا نمی شــد و بعد قطعاتی از پیکرها کشــف شد. همین امر 

دلیل مجهول شدن و مفقود شدن تعدادی از شهدا بود.
او ادامه داد: البته پزشکی قانونی و مرکز ژنتیک سپاه در این جنگ 
نسبت به تجربیات گذشته، به ویژه دفاع مقدس، شرایط بهتری داشتند. 
روند شناســایی دقیق تر و علمی تر شــد. اگر آن اشکالات روزهای اول 
وجود نداشــت و از همان ابتدا مشــخص می شد که هر پیکر در کدام 
نقطه و طبقه کشف شــده، روند شناسایی بســیار راحت تر بود. برای 
نمونه، در یک ساختمان ۱۱ نفر حضور داشتند که ۹ نفرشان شناسایی 
شدند. طبیعتا دو پیکر باقی مانده هم متعلق به همان دو نفر دیگر بود 

و با یک کار حداقلی می شد هویت آنها را مشخص کرد.
تاجیک افزود: این ضعف اولیه باعث طولانی شــدن روند شد، اما 
در ادامــه برای رفع مشــکل، کاورهایی طراحی و چــاپ کردیم و در 
اختیار مجموعه ها گذاشتیم تا ثبت دقیق اطلاعات صورت بگیرد و کار 

شناسایی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا جزئیاتی جدید 
از جنگ ۱۲ روزه می گوید

روایت یک نبرد
یادداشت گزارش

شهرشهر

مهم تریــن  از  یکــی 
اســتفاده  تصمیمــات، 
 ۴۲ قطعــه  از  دوبــاره 
بهشــت زهرا بــود: ۴۷ 
تدفین  آخرین  از  ســال 
اطفــال در قطعــه ۴۲ 
گذشــته بود و با دستور 
قضائی امکان استفاده از 
آن فراهم شــد. البته ما 
به قبــور قدیمی تعرض 
اســتخوان  نکردیــم. 
دهه ها  از  بعــد  کودکان 
باقــی نمی مانــد و بــر 
۳۰ساله  عرف  اســاس 
قانونی هم مشکلی وجود 
هر  حال  این  با  نداشت. 
خانــواده ای که مراجعه 
ملاحظــه ای  و  کــرد 
داشت، رضایتشان جلب 
شد. برای بعضی ها حتی 
پلاک نمادین گذاشــتیم 
و در عــوض قبــری در 
بهشــت  دیگر  نقطه ای 
قرار  اختیارشان  در  زهرا 
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